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رامين يوسفى
          

 

اتوبوس

اتوبوس ها 

چه خشم آگينند

به سان گاوانِ ميدان بارسلونا

اما با اين شتاب 

چه آهسته 

باز به مقصدهامان 

مى رسيم.

بخارا

پاپ                                                                                                                                       

پيپ مي كشيد

و بخارا

هي بخار مي شد

و كسي 

چهره ي دوك اعظم را نشناخت

تا اين كه صورتك 

ازچهره ي بازيگر روي سن

فرو افتاد

و يكي از ميان تماشاگران

فرياد برآورد:

دموكراسي...دموكراسي....

و تزار

سوار بر اسبي عربي

در حالي كه نان ايراني مي جويد

بادي به غبغب انداخت و گفت:

به نظر من

ديكتاتوري 

به اضافه ي مجاز و استعاره هاي ديگر

تنها راه رستگاري ست

و آن سوي تر 

كودكي كه نقشه ي جغرافياي 

 مدرسه شان را

كش رفته بود

درميدان شهر آن را

ميان پيرزنان و پيرمردان

به آتش مي كشاند

پاپ

پيپ مي كشيد

و بخارا

هم چنان 

بخار مي شد 

...خار مي شد

... ار مي شد

... ر  
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